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  چكيده
را بـا توجـه بـه    ملاصدرا فرايندهاي حصـول معرفـت   

قواي ادراكي مؤثر بر حصول معرفـت، بـه سـه فراينـد     
كند و فراينـدهاي عقلـي    حس، خيال و عقل تقسيم مي

را مشتمل بر دو فرايند كشف و برهان و فرايند كشفي 
از نظر او . داند را مشتمل بر دو فرايند وحي و الهام مي

درجة اعتمادپذيري هر يك از اين فرايندها متفـاوت از  
گري است و درجة اعتمادپذيري فرايند بـر حصـول   دي

اسـتفاده از فراينـدهاي برهـان،    . باور صادق مؤثر است
هاي فاعـل   كشف، وحي و الهام وابسته است به ويژگي

ــة    ــد، بســتر و زمين ــر فراين ــابراين عــلاوه ب ــا، بن شناس
. گيري باور نيز بر حصول باور صادق مؤثر اسـت  شكل

ملاصـدرا بـه فراينـدهاي    : توان ادعا كـرد  در نتيجه، مي
هـاي فاعـل شناسـا در حصـول      حصول باور و ويژگي

عنوان عوامل غير معرفتـي و بيرونـي توجـه     معرفت به
اي كـه معتقدنـد علـل     شناسـي  هاي معرفت نظريه. دارد

گيري و ايجاد بـاور مؤثرنـد، در    بيرون از باور در شكل
گرايانـه قـرار    شناسـي بـرون   هـاي معرفـت   زمرة نظريه

شناسـي   هاي معرفـت  ترين نظريه يكي از مهم. دگيرن مي
ــرون ــادگرايي فراينـــدي و   بـ ــة اعتمـ ــه، نظريـ گرايانـ

  .اعتمادگرايي مبتني بر فضيلت است

ــدي ملاصــدرا، معرفــت، اعتمــادگرايي  :واژگــان كلي
 .گرا، باورهاي ديني فرايندي، اعتمادگرايي فضيلت
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Abstract 

Based on perceptual faculties which are effective 

in knowledge acquisition, Mulla Sadra divides the 

process of knowledge acquisition to three 

processes of sense, imagination, and intellect. 

Also, he considers that intellectual processes 

consist in two processes of discovering and proof: 

and considers discovering consist in two processes 

of revelation and inspiration.  He believed that 

each one of these processes has different level of 

validity and the level of validity of a process is 

effective on acquisition of the true belief. To 

benefit  proof, discovery, inspiration, and 

revelation depends on the  characteristics of the 

agent; this means that the context in which the 

belief is formed influences on the acquisition of the 

true belief.  Consequently, one may argue that in 

addition to the nature of belief, Mulla Sadra is 

concerned with the characteristics of the agent and 

the processes of acquiring belief, as non-episteme 

and external factors- in acquisition of knowledge. 

Epistemological theories that maintain the role of 

external factors in forming of knowledge are 

classified as external epistemological theories. One 

of the most important of them is process 

reliabilism and virtue reliabilism. 
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  مقدمه
تـوان بـه دو    هاي مربوط بـه معرفـت را مـي    نظريه

. گرا تقسـيم كـرد   گرا و برون هاي درون دسته نظريه
هاي  گرا مشتمل بر دو دسته نظريه هاي درون نظريه

گـرا   هاي برون گرا هستند و نظريه مبناگرا و انسجام
هـاي   بندي كلـي بـه دو دسـته نظريـه     در يك دسته

. شـوند  گرايانـه تقسـيم مـي    و طبيعتاعتمادگرايانه 
كننــد همــة  گرايانــه تــلاش مــي هــاي درون نظريــه
هاي لازم شناخت را نسبت به فاعـل شناسـا    مؤلفه

گرايانه همـه   هاي برون دروني تعيين كنند اما نظريه
هـاي شـناخت را بيرونـي     يا حداقل يكي از مؤلفـه 

گرا، فاعل شناسا براي  هاي درون در نظريه. دانند مي
ينان از صادق بودن باور بايد بينه و دليل داشته اطم

باشد؛ به عبـارتي، خطاناپـذير بـودن بـاور وابسـته      
ولـي در  . است به خطاناپذير بودن ادلـه و شـواهد  

گـرا فاعـل شناسـا بايـد از قـوا و       هاي برون نظريه
مندي بـراي   فرايندهاي قابل اعتماد و بستر فضيلت
ؤدي به بـاور  حصول باور صادق استفاده نمايد تا م

  .دست آورد صادق باشد و باور خطاناپذير به
ملاصدرا براي وصول به باور صادق، دو روش 

نهد كه هـر دو روش،   برهاني و كشفي را پيش مي
ــد از      ــا باي ــل شناس ــي فاع ــت، يعن ــدي اس فراين
فراينــدهاي اعتمادپــذير و قابــل اطمينــان و بســتر 

دست آوردن باور صـادق اسـتفاده    مناسب براي به
دسـت آوردن بـاور صـادق     از نظر او حتي به. ندك

خطاناپذير با دسترسي به شواهد و ادله نيز نيازمند 
. استفاده از فرايندهاي مخـتص بـه بـراهين اسـت    

دست آوردن معارف كشفي نيز مستلزم اسـتفاده   به
  .از فرايندهاي قابل اعتماد معيني است

پژوهش حاضر در صـدد اسـت كـه بـا طـرح      
ــدها و  شــناختي هــاي معرفــت نظريــه اي كــه فراين

بسترهاي مناسب باور صادق خطاناپذير را معرفـي  
كننـد، بررسـي و تبيـين نمايـد كـه فراينـدهاي        مي

حصـول بـاور صــادق از نظـر ملاصـدرا كدامنــد؟     

هـاي هـر يـك از ايـن فراينـدها چيسـت؟        ويژگي
باورهاي حاصل از كدام فرايندها علاوه بر صـادق  

 ــ ــذير اســت؟ باوره ــودن، خطاناپ ــذير ب اي خطاناپ
آيند؟  دست مي الهياتي و وحياني از چه فرايندي به

هـاي اعتمـادگرايي    در اين راستا، ابتـدا بـه نظريـه   
 .شود گرا پرداخته مي فرايندي و فضيلت

  هاي اعتمادگرايانة شناخت نظريه. 1
هـاي   هاي اعتمادگرايانه شامل دو نوع نظريـه  نظريه

ين نظريــة آلــو. گرايــي اســت فراينــدي و فضــيلت
ترين نظرية فرايندي و نظرية لينـدا   گلدمن معروف

. گـرا اسـت   ترين نظرية فضيلت زاگزبسكي معروف
بر مبناي نظرية اعتمادگرايي، دسترسي فاعل شناسا 
به ادله و توجيه، شرط حصـول معرفـت نيسـت و    

سـود بـاور    لازم نيست فاعل شناسا بتواند دليلي به
آن شـرط حصـول بـاور صـادق     . خود اقامه نمايد

اســت كــه بــاور از طريــق فراينــد، بســتر و زمينــه 
مند پديد آمده باشد؛ آنچه در  آور و فضيلت اطمينان

اعتمادگرايي براي باور موجه مطمـح نظـر اسـت،    
چگونگي پذيرش بـاور اسـت نـه توانـايي فاعـل      

عسـكرزاده  (سـود بـاور    شناسا براي اقامة دليل بـه 
  ). 65ـ66: 1394مزرعه، 

  ايي فرايندينظرية اعتمادگر. 1ـ1
تـرين و   نظرية اعتمادگرايي آلوين گلـدمن شـاخص  

گلـدمن  . ترين نظرية اعتمادگرايي فرايندي است مهم
. اش ارائــه داده اســت تقريرهــاي متنــوعي از نظريــه

» بــاور موجــه چيســت؟«تــرين آنهــا در مقالــه  مهــم
)Goldman, 1992 (ــر شــده اســت ــة . تقري در نظري

: نـد وجـود دارد  اعتمادگرايي فراينـدي دو نـوع فراي  
ورودي فرايند عليّ . فرايند عليّ و فرايند اعتمادپذير

فقــط از ســنخ دادة حســي اســت و ورودي فراينــد 
اي و  اعتمادپذير از سنخ باور است؛ باورهاي حافظه

. هــا نــوع اخيــر هســتند گــواهي ديگــران از ورودي
خروجي فرايند عليّ باور ادراكي و خروجي فراينـد  
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فرايند عليّ بنيـان و  . نتاجي استاعتمادپذير باور است
پاية فرايند اعتمادپذير است، لذا اين دو نوع فراينـد  

رو نظريـة معرفـت    از ايـن . در طول هم قرار دارنـد 
اي اسـت، مرحلـة اول شـناخت     گلدمن دو مرحلـه 

ــناخت     ــة دوم ش ــي و مرحل ــد علّ ــول فراين محص
  ). Ibid: 69-83(محصول فرايند اعتمادپذير 

رايي فرايندي فاعل شناسا بـه  در نظرية اعتمادگ
وضعيت بـاور، ماهيـت بـاور و بينـه تـوجيهي آن      
آگاهي ندارد ولـي بـه اعتبـار و اعتمادپـذير بـودن      

بـر  . فرايند حصول بـاور آگـاهي و دسترسـي دارد   
اساس نظرية گلدمن به فاعل شناسـا آمـوزش داده   

دسـت   شود كه الزاماً از فرايندهاي معتبر براي به مي
). Ibid: 85-103(ادق اسـتفاده نمايـد   آوردن باور ص

شناسان  قابل اعتماد بودن فرايند عليّ از سوي روان
شود و مشـروعيت فراينـد اعتمادپـذير از     تأييد مي

سوي اجتماع يا يك فرهنگ، بـا توجـه بـه معيـار     
معيـار اعتمادپـذيري   . گـردد  اعتمادپذيري تأييد مي

ي و كيفـي فراينـد بـه      عبارت است از گرايش كمـ
بنـابراين فراينـدي اعتمادپـذير    . يد باور صـادق تول

توانايي و قابليـت  : است كه دو ويژگي داشته باشد
ي       توليد باور صـادق را داشـته باشـد و تعـداد كمـ
باورهــاي صــادق توليــدي آن بيشــتر از باورهــاي 
كاذب توليدي آن باشد؛ هر چـه قابليـت و ميـزان    
توليد باورهاي صادق يك فراينـد بيشـتر باشـد، از    

از . درجة اعتمادپذيري شديدتري برخوردار اسـت 
نظــر گلــدمن مصــداق فراينــد اعتمادپــذير ادراك  

هـاي   حسي و هر روال متعارفي است كه در جهان
گيـرد و مصـداق    معمولي مورد اسـتفاده قـرار مـي   

... گيـري و  انديشـي، فـال   فرايند اعتمادناپذير، آرزو
  ).153: 1388پيكاني، (

رايندي نظرية ويليـام  هاي ف يكي ديگر از نظريه
آلستون است كه در آن به فرايند مختص باورهـاي  

هاي باورساز  از نظر آلستون، روال. پردازد ديني مي
تثبيت شده، فرايند قابل اعتماد حصول باور صادق 

عنوان  تواند به روال باورساز تجربة ديني مي. هستند
يك روال باورساز تثبيت شده، باورهـاي دينـي را   

از نظر او تجربـة دينـي ماننـد ادراك    . ايدتوجيه نم
واسطه و مستقيم اسـت؛ تجربـة    حسي، تجربي، بي

واسطه بـودن موجـه اسـت و ايـن      دليل بي ديني به
توجيه در طي يـك روال تضـمين شـده بـه سـاير      

  . يابد باورهاي ديني انتقال مي
اي از  روال باورساز از نظـر آلسـتون مجموعـه   

سـازوكارهايي اسـت    ها، عادات، رفتارها و قابليت
دسـت   عنوان خروجـي بـه   كه هر كدام باوري را به

نحـو خاصـي بـا يـك      ها بـه  اين خروجي. دهند مي
ــتند   ــرتبط هس ــا داده م ــع روال . ورودي ي در واق

كار بسـتن سـازوكارهاي ايجـاد و     باورساز يعني به
طور كـه روال ادراك حسـي،    همان. ارزيابي باورها

دة حسي است، روال فرايند موجد باورِ مبتني بر دا
هـاي   ادراك ديني نيز فرايند باورساز مبتني بـر داده 

در روال باورسـاز دينـي، بـاور دينـي     . ديني اسـت 
توجيه خود را از رابطة علـّي ميـان خـدا و نفـس     

آورد، زيـرا خـدا علـت موجـدة بـاور       دست مي به
خــدا بــا قصــد خــويش خــود را بــه بنــده . اســت

شـود؛   يني او مينماياند و علت آگاهي و باور د مي
شود  تعاملي عليّ ميان خدا و نفس انسان برقرار مي

  .كه علت تعامل خود خداست
بر اساس نظرية روال باورساز، توجيه مبتني بر 
. فرايندي با ورودي خروجي خاص آن روال است

در ايــن صــورت، كــل فعاليــت معرفتــي حاصــل  
روال باورساز ماننـد روال  . هاي معرفتي است روال

سي و روال ادراك ديني، مبنايي كـافي يـا   ادراك ح
طبـق ايـن   . مؤدي به صدقي قابـل اعتمـاد هسـتند   

لحـاظ   ادعاي آلستون، هر روال باورسـازي كـه بـه   
ــار    ــد، دچ ــده باش ــت ش ــي تثبي ــاعي و روان اجتم
ناسازگاري دروني و بيروني عمده نباشد، دليلي بر 
غير قابل اعتمـاد بـودنش نداشـته باشـيم و واجـد      

، پايبندي به آن معقول اسـت؛ بـدين   مؤيداتي باشد
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آيـد   دست مي ترتيب اعتمادپذيري روال باورساز به
)Alston, 1990: 14-190.(  

هاي باورساز از نظر دسترسـي عمـومي و    روال
ها مانند ادراك  برخي روال: اند اختصاصي دو دسته

هـا   حسي در دسترس همگان است و برخـي روال 
عداد معدودي مانند روال تجربة ديني در دسترس ت

هاست؛ حتي همـة مؤمنـان هـم صـاحب      از انسان
در دسترس همگـان نبـودن و   . تجربة ديني نيستند

عدم مشاركت تـودة مـردم در ايـن روال موجـب     
ناموجــه بــودن آن نيســت، اگــر فاعــل شناســا در  
زندگي معنوي رشـد يابـد و بصـيرت روحـاني او     

تـر شـود صـاحب ادراك دينـي      تر و دقيـق  صحيح
خاستگاه تجارب ديني، ). Idem, 1982: 12(شود  مي

ماقبل نظـري اسـت؛ مبتنـي بـر عـادات، اعمـال و       
توان ادعا كـرد تجـارب دينـي در     مي. هاست روش

. مرحلة ايجاد و تصحيح باور ماقبل نظـري هسـتند  
اش بيشـتر رشـد    هر چه مؤمن در زنـدگي معنـوي  
يابد  اش افزايش مي كند، بصيرت معنوي و روحاني

اش افـزوده شـده و بـر ايـن      ربـي هاي تج و آگاهي
شـود و تغييـر    تر مي اش فربه اساس اعتقادات ديني

تصحيح باورها مانند ايجاد باورهاي دينـي  . كند مي
مبتني بـر رشـد معنـوي و روحـاني اسـت، رشـد       
معنوي مبتني بر ايجاد قابليت و شايستگي اسـت و  

  .شايستگي نتيجة اعمال معنوي
اعتمـادگرايي  هـاي   نتيجه آنكه، بر اساس نظريه

فرايندي، اگر فاعل شناسـا از فراينـدهاي معتبـر و    
قابل اعتماد براي حصول باور صادق استفاده كنـد،  

برخـي از فراينـدهاي   . كنـد  باور صادق كسب مـي 
فاعل . معرفتي مختص حصول باورهاي ديني است

شناسا اگر از فراينـدهاي مخـتص باورهـاي دينـي     
معنوي رسـيده  استفاده كند و اگر به رشد و تكامل 
تواند باور دينـي   باشد و شايستگي داشته باشد، مي

  .دست آورد صادق به

  گرا نظرية اعتمادگرايي فضيلت. 2ـ1
گرا مدعي است بـا ارائـة    نظرية اعتمادگرايي فضيلت

سازوكار اعتمادپذير و با توجه به فضـايل عقلانـي و   
تواند به باورهايي دست يابد  اخلاقي، فاعل شناسا مي

ي و كيفـي   كه دا راي احتمال بالاي صدق از نظر كمـ
هاي فضيلتي و رذيلتي  در اين نظريه بر ويژگي. است

هـاي قـوا، اسـتعدادهاي     فاعل شناسا، اعم از ويژگـي 
عنوان شرايط مـؤدي   معرفتي و خصايل شخصيتي به

از نظـر لينـدا   . به صدق معرفـت تأكيـد شـده اسـت    
زاگزبســكي باورهــا تحــت تــأثير فضــايل و رذايــل 

فاعـل شناسـا   . قلاني و اخلاقي فاعل شناسا هستندع
طـور آگاهانـه و ارادي برخـي از فضـايل      تواند به مي

عقلاني و اخلاقي را در خـود ايجـاد كنـد و رذايـل     
اخلاقي را از بين ببرد تا زمينه و شرايط اعتمادپذير و 

گيري و ايجاد باورها فراهم  قابل اطميناني براي شكل
  ). Zagzebski, 1996: 59-61(شود 

ــي  ــكي ويژگ ــر زاگزبس ــان دو  از نظ ــاي انس ه
هـا ذاتـي و طبيعـي و     انـد، برخـي از ويژگـي    دسته

فضايل اكتسابي طي زمـان  . اند برخي ديگر اكتسابي
شـوند، در شخصـيت فـرد     توسط فاعل كسب مـي 

هـاي شخصـيتي او    كنند و جزو ويژگـي  رسوخ مي
ــي از نظــر زاگزبســكي ). Ibid: 127-139(شــوند  م

ــي ــا ويژگ ــا  ه ــم ب ــيار مه ــاوتي بس ــابي تف ي اكتس
هاي ذاتي دارنـد و آن اينكـه در راه كسـب     ويژگي
تواند رشد كند و به  هاي اكتسابي، فاعل مي ويژگي

كمال برسد؛ امكان كسـب رذيلـت مقابـل آن نيـز     
ــود دارد   ــل وج ــراي فاع ــا ). Ibid: 102-106(ب ام

طـور   هاي ذاتي استعدادهايي هستند كـه بـه   ويژگي
در انسان وجـود دارد، ماننـد قـوة    فطري و طبيعي 

شنوايي، حدت ذهن، قوة بينايي، دقت، موشـكافي  
هـاي ذاتـي فضـايل عقلانـي هسـتند و       ويژگي... و

ــي ــد    ويژگ ــي، مانن ــابي فضــايل اخلاق ــاي اكتس ه
فضايل عقلاني مبتني بـر  ... شجاعت، سعة صدر و

تأمل و فعاليت عقل هستند و از طريق آمـوزش و  
كـه   رسند درحالي و كمال ميتعليم و تعلم به رشد 

فضايل اخلاقي از طريق تمرين و ممارست حاصل 



 143// ايندي فضيلت گرادرجه اعتمادپذيري فرايند معرفتي در فلسفه ملاصدرا و معرفت شناسي فر

 
 

شـوند و   شوند، بر اثر تكرار به عادت تبديل مي مي
 .كنند مهارت فهم را در انسان ايجاد مي

  فرايند فهم . 2
ملاصدرا با تقسيم مراتب فهم به سه مرتبة حسـي،  
خيالي و عقلي، و تمايز نهادن ميـان ابـزار ادراكـي    

، فرايند و معرفـت حاصـله در هـر مرتبـه از     )واق(
ساير مراتب، در واقع سه فراينـد متفـاوت كسـب    
معرفــت را معرفــي كــرده اســت كــه هــر يــك از 
فرايندها مختص نـوعي از معـارف هسـتند و قـوة     
معرفتي مختص هر نوعي از فراينـدها متفـاوت از   

  . ساير فرايندهاست
 تـرين  محسوسات از نظر ارزش معرفتـي، پـايين  

مرتبــه را دارنــد و توســط فراينــد ادراك حســي در  
متعلقّ اين نوع . آيند مرحلة اوليه شناخت به دست مي

وقتـي فاعـل   . شناخت، شيء مـادي خـارجي اسـت   
شناسا و قوايش در نسبت وضـعيه بـا شـيء مـادي     
خــارجي قــرار گيرنــد، شــرايط لازم حصــول ادراك 

شود، زيرا قوا و نسبت وضعيه معدات  حسي مهيا مي
بنـدي ادراك   زمينة خالقيت و فاعليت در صـورت و 

فاعـل شناسـا   . حسي توسـط فاعـل شناسـا هسـتند    
صورتي علمي شبيه صورت مادي خـارجي در ذات  

ــق و ايجــاد مــي  ــد  خــود خل : 1366ملاصــدرا، (كن
پس صورت ادراكي حسـي موجـده، بـا    ). 355ـ356

گـردد و موجـب تكامـل     نفس فاعل شناسا متحد مي
  . شود اعل شناسا مينفس و قواي ادراكي ف

پس از آنكه قوة ادراكي حس بر اثـر اتحـاد بـا    
هاي ادراكي حسـي، از مرحلـة بـالقوه بـه      صورت

مرحلة بالفعل رسيد و فعليت و تكامل يافت، فاعل 
قـوة خيـال در   . گـردد  شناسا واجد قوة خيـال مـي  

نسبت با قوة حـس از فعليـت و تكامـل بيشـتري     
وة حس، مادون مرتبة فعليت تام ق. برخوردار است

قوة خيال نيز از طريق . مرتبة قوة خيال بالقوه است
صدور ادراكات خيالي و اتحاد با آنها، با ادراك هر 

شود تا قوة خيال نيز  تر مي تر و كامل متخيلي، كامل

بـر اثـر تكامـل    . به مرتبة فعليت تام و كمال برسد
رسـد، تجـرد    قواي نفس، نفس نيز به تكامـل مـي  

/ 3، 1378همـو،  (شود  ماديت دور مييابد و از  مي
هاي حاصله توسط قوة خيال،  ادراك). 300و  272

ــات    ــيلات از محسوس ــتند و متخ ــيلات هس متخ
  . تري هستند هاي مجردتر و كامل صورت

با قوت و تكامـل يـافتن قـواي ادراكـي فاعـل      
شـوند   شناسا، معارفي كه توسط اين قوا ادراك مي

و بـا حقيقـت اشـيا    شوند  تر مي تر و كامل نيز قوي
پس از فعليت تام قـوة  . كنند تطابق بيشتري پيدا مي

. گـردد  خيال، فاعـل شناسـا واجـد قـوة عقـل مـي      
بنابراين فرايند سـوم شـناخت، مخـتص باورهـاي     

فاعــل ). 356: 1366همــو، (ادراكـي عقلــي اسـت   
شناسايي توان و شايستگي درك باورهاي عقلي را 

الي را طـي  هاي حسي و خي ـ دارد كه مراتب ادراك
كرده باشـد و قابليـت كامـل درك محسوسـات و     

به عبارتي، فاعل شناسـايي  . متخيلات را يافته باشد
شود كه دو قوة حس و خيال  واجد عقل بالقوه مي

  . در او به كمال و فعليت رسيده باشند
هـاي عقلـي    كاركرد قوة عقـل دريافـت ادراك  

فاعـل  ). 272و  261ـ ـ263/ 3: 1378همو، (است 
در مرتبة عقـل، در اتصـال بـا عقـل فعـال،       شناسا

هاي عقلي را از عقل فعال دريافت  باورها و ادراك
عقل در . كند و در برابر آن منفعل محض است مي

گيـرد و از   اثر اتصال با عقل فعال حقايق را فرا مي
مرتبة عقل بالقوه به عقـل بالملكـه و سـپس عقـل     

: 1371همـو،  (يابـد   بالفعل و عقل مستفاد ارتقا مي
فرايند عقلي نيز مانند دو فرايند حسـي و  ). 18ـ22

خيالي، داراي مراتب تشكيكي و اشتدادي است كه 
عبارتند از عقل هيولاني، عقل بالملكه، عقل بالفعل 

  . و عقل مستفاد
عقل هيولاني استعداد و توانايي درك معقولات 

در مرحلـة  . است و از هر نوع ادراكي تهـي اسـت  
عقل توانايي تأمل و تفكر كـردن   عقل بالملكه قوة
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آورد و بديهيات، اوليات، متـواترات،   دست مي را به
مشهورات، مقبولات و معقولات محفـوظ در قـوة   

در مرتبة سوم قـوة عقـل بـا    . كند خيال را درك مي
هـاي   شود و حقايق و صورت عقل فعال متصل مي

كنـد و   علمية كلية حقايق اشيا را از آن دريافت مي
. افاضات عقل فعال، منفعل محـض اسـت   در برابر

اما مشاهدة حقـايق در عقـل فعـال در ايـن مرتبـه      
دائمي و هميشـگي نيسـت و بـراي فاعـل شناسـا      

صورت ملكه در نيامده است، بنابراين بـه مرتبـة    به
چهارم نياز است كه در آن اتصال و اتحاد با عقـل  
فعال و استفاده از اين فرايند، بـراي فاعـل شناسـا    

. شود ت ملكه، هميشگي و مداوم ممكن ميصور به
ــه، عقــل مســتفاد اســت   : 1366همــو، (ايــن مرتب

  ). 157ـ166/ 1: 1383؛ همو، 305ـ308
ملاصدرا معتقد است فاعل شناسايي كـه داراي  

توانـد مراتـب چهارگانـة     فضايل اخلاقي است، مي
استكمال قوه عقلي را طي نمايـد، قـوة عقلـش را    

و بـه باورهـاي صـادق    مند نمايد  شكوفا و فضيلت
فضايل اخلاقـي كـه   . خطاناپذير دسترسي پيدا كند

فاعل شناسا بايد كسب نمايد در تناظر با قوة عقلي 
هستند، كسب فضايل اخلاقي موجـب كمـال قـوة    

ــي و فضــيلت ــي  عقل ــد شــدن آن م ــا  من شــود و ب
منــد شــدن قــوة عقــل، فاعــل شناســا بــه  فضــيلت

ضـايل  ف. يابـد  باورهاي صادق خطاناپذير دست مي
اخلاقي نيز داراي چهار مرتبة تشكيكي و متناظر با 

اول، تهذيب و پاك : قوة عقل هستند كه عبارتند از
دوم، . نمودن ظاهر با انجام احكـام شـريعت الهـي   
هـا و   تهذيب باطن و پاك نمـودن قلـب از خـوي   

سـوم،  . ملكات پليد ظلمـاني و وسـاوس شـيطاني   
معارف واسطة صور علمي و  نوراني نمودن نفس به

چهارم، فنـاي نفـس از ذات خـود و قطـع     . ايماني
توجه از غير خدا براي ملاحظه رب تعالي و كبريا 

  ).677: 1371همو، (و عظمت او 
و ) قــوا(ملاصــدرا دو موضــع علــل و مبــادي 

كنـد و   كاركرد افعال و باورها را از هـم جـدا مـي   
معتقد است كـاركرد افعـال اخلاقـي بـر باورهـا و      

بر افعال اخلاقـي تأثيرگـذار اسـت؛    كاركرد باورها 
البته غايت نهايي انجام افعال اخلاقي توسط فاعـل  

با آنكه افعـال  . شناسا، كسب معرفت حقيقي است
اخلاقي مبتني و وابسـته بـر كـاركرد عقـل نظـري      

گيري بـاور   هستند ولي زمينه و بستر مناسب شكل
اي و بسترســاز  كننــد و از علــل زمينــه را مهيــا مــي
ــا مح ــي باوره ــوب م ــوند  س ــو، (ش / 1: 1383هم

او در تبيين نحوة كاركرد متناظر عقـل  ). 274ـ275
نظري و عملـي معتقـد اسـت كـاركرد قـوة عقـل       
عملي، صدور اعمال و فضايل اخلاقـي و كـاركرد   

عقل . قوة عقل نظري، ايجاد باورها و معارف است
عملي قوانين كلي صادر شده از عقل نظـري را در  

ي افعال مورد ارزيـابي قـرار   تطابق با مصاديق جزئ
دهد و دربـارة فضـيلت و رذيلـت بـودن فعـل       مي

عقل نظري عـلاوه بـر ادراك   . دهد جزئي حكم مي
معقولات، احكام و قوانين مورد نياز قوة عملـي را  

افـزون بـر   ). 300: 1366همـو،  (كند  نيز صادر مي
صدور احكام مورد نياز عقل عملـي توسـط عقـل    

شكيكي اين دو عقل نيـز  نظري، مراتب چهارگانة ت
؛ هر )106: 1390همو، (با هم تلازم و تلائم دارند 

يك از مراتب تشكيكي كمال عقل عملي در تلازم 
  . با مراتب تشكيكي عقل نظري است

وقتي عقل نظري از مرتبـة هيـولاني بـه مرتبـة     
ــي  ــت، م ــل ياف ــه تكام ــواترات و  بالملك ــد مت توان

قي هسـتند  مشهوراتي كه مورد استفادة احكام اخلا
. را ادراك نمايد و در اختيار عقـل عملـي بگـذارد   

سپس عقل عملي، بر اسـاس فهـم و حكـم عقـل     
نظري از شريعت، به تهذيب ظاهر و باطن با انجام 

بــر اثــر انجــام افعــال . پــردازد افعــال اخلاقــي مــي
اخلاقي، نفس و عقل نظري فاعل شناسا تابنـاك و  

شـناخت   اي كـه توانـايي   گونـه  گردد بـه  نوراني مي
حقايق و ذات اشيا را در اتصال با عقل فعـال پيـدا   
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اي رسـيد   سپس، وقتي عقل عملي به مرتبه. كند مي
كه جز خدا نبيند، بستر و زمينة اتصال دائمي عقـل  
نظري با عقل فعال و ادراك معقولات كلي فـراهم  

االله و آيينة  كمال نهايي عقل عملي فناء في. شود مي
كمـال نهـايي   . ن اسـت نماي صور قدسي شـد  تمام

عقل نظري ادراك معقولات كلي و اتصال دائمي با 
عقل فعال و دريافت علوم غيبي از دو فرايند معتبر 

  . وحي و الهام است
از آنجا كه افعال اخلاقي بستر و زمينة دريافت 
باورهاي صادق و معتبر را در فاعل شناسـا ايجـاد   

كند، عقل عملي خادم عقل نظري است و نفس  مي
اي پـاك و مصـفا تبـديل     فاعل شناسا را بـه آيينـه  

كند تـا بسـتر و زمينـة دريافـت صـور ادراكـي        مي
  . توسط عقل نظري از عقل فعال مهيا گردد

از نظر ملاصـدرا كمـال عقـل نظـري حصـول      
معقولات و تكميل بخش نظري و عقلي انسـان، و  
هدف اصلي از انجام واجبـات و تـرك محرمـات    

همو، (باشد  عقل و عاقل مي) انجام افعال اخلاقي(
عقل نظري احكام مورد نياز ). 274ـ275/ 1: 1383

ــراي صــدور فعــل اخلاقــي را در   عقــل عملــي ب
دهد تا توانايي تشخيص فضـايل   اختيارش قرار مي

سـپس، عقـل عملـي بـا     . اخلاقي از رذايل را بيابد
انجام افعـال اخلاقـي، نفـس فاعـل شناسـا را بـه       

ب ظهـور صـور قدسـي    اي پاك و بستر مناس ـ آيينه
وقتي نفس بـه مرتبـة كمـال عقلـي     . كند تبديل مي

رسيد، عقل نظري با عقل فعال متصـل و افاضـات   
كنـد و تصـوير علـوم و     عقل فعال را دريافت مـي 

  . بندد صور ادراكي در نفس نقش مي
از نظر او فاعل شناسايي كه آخرين مرتبة كمال 

 دست آورده است، واجد عقل عملي و نظري را به
حكمـت نظـري دو   . فضيلت حكمت نظري اسـت 

فاعـل شناسـاي واجـد فضـيلت     ) 1: (كاركرد دارد
حكمت نظري توانايي تشخيص فضايل از رذايـل،  
رعايت حد وسط و اعتدال در انجام افعال اخلاقي 

و همچنين توانايي اتصال دائمي ) 2(كند  را پيدا مي
با عقل فعال و دريافت باورهاي صادق و معـارف  

رعايـت حـد وسـط و اعتـدال در ايـن      . احقيقي ر
فاعل شناسـا هرچـه باورهـا و    . كاركرد نياز نيست

معارف بيشتري ادراك نمايد و معقـول تـام شـود،    
كرمـاني،  (شـود   فضيلت حكمت در او بيشـتر مـي  

1390 :23.(  
ملاصــدرا مراتــب فضــايل اخلاقــي و عقلانــي 

را در اتحـاد بـا يكـديگر    ) عقل نظـري و عملـي  (
و دسته فضايل در نفس فاعل شناسـا  بيند؛ هر د مي

هـر چـه فاعـل    . ريشه دارند و با نفس او متحدنـد 
مندتر باشـد، معرفـت و شـناخت او     شناسا فضيلت

معتبرتر خواهد بود؛ هر سـطحي از فضـيلت عقـل    
عملي، سطح فضيلت عقل نظري فاعـل شناسـا را   

نظـري  (چهار مرتبة طولي عقول، . كند مشخص مي
قابــل اعتمــاد ادراك را  مكــانيزم فراينــد) و عملــي
كند كه نتيجة آن حصول حكمت نظـري   ترسيم مي

  .نزد فاعل شناسا است
گـردد كــه از نظـر ملاصـدرا فاعــل     تأكيـد مـي  

شناسايي كه قصد دارد باورهاي صادق خطاناپـذير  
دست آورد بايد ابتدا فضـايل اخلاقـي را كسـب     به

شـود قـوة    كسب فضايل اخلاقي موجب مي. نمايد
مند شـود و باورهـاي ادراكـي بـا      لتعقل نيز فضي

از آنجـا كـه   . احتمال صدق بـالا را كسـب نمايـد   
ارتباط فاعل شناسا با صور ادراكي اتحادي اسـت،  
كسب هر صورت ادراكي موجب تكامل قوة عقلي 

شود تا قوة عقل شايستگي اتصال با عقل فعـال   مي
شود و باورهـاي صـادق    يابد، با آن متحد مي را مي

رود را  ه احتمال كذب در آنهـا نمـي  خطاناپذيري ك
از نظر ملاصدرا اگـر فاعـل   . كند از آن دريافت مي

شناسا فقـط بـراي كسـب فضـايل عقلانـي اقـدام       
نمايد، قوة عقل او نهايتاً تا مرتبة عقل بالملكه رشد 

اگـر  . رسـد  كند و به مرتبة بالفعل و مستفاد نمي مي
دسـت   هم فاعل شناسا فقط فضايل اخلاقـي را بـه  
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رد و براي كسب فضـايل عقلانـي اقـدام نكنـد،     آو
تواند باورهاي گواهان صادق را بپذيرد و  نهايتاً مي

دسـت بيـاورد؛ او بـه معرفـت      معرفت تقليدي بـه 
  . حقيقي دسترسي نخواهد داشت

فاعل شناسا در اولين مراتب ادراك فقـط قـادر   
ــت   ــات اس ــه درك محسوس ــب   . ب ــر كس ــر اث ب

يابـد تـا بـه     قدر كمال مي محسوسات قوة حس آن
سپس با كمك قوة خيال قـادر  . فعليت كامل برسد

شـود و معـارف خيـالي را     به درك متخـيلات مـي  
علـت اتحـاد بـا     قـوة خيـال بـه   . نمايـد  كسب مـي 

يابد تـا خيـال    قدر كمال مي هاي خيالي، آن صورت
. بالفعل شود و فاعل شناسا واجد قوة عقـل گـردد  

تحـاد  با انجام فضايل اخلاقي و كسب معرفـت و ا 
وجودي فضايل و معارف با نفس فاعل شناسا، قوة 

شود تا با عقل فاعـل اتحـاد و    مند مي عقل فضيلت
  ).345ـ346/ 1: 1383همو، (اتصال يابد 

از نظر ملاصدرا فراينـد علـم انبيـا متفـاوت از     
انبيا اول حقايق . هاي عادي است فرايند علم انسان

ا كننـد و بعـد بـه آنه ـ    را تعقل و سپس تخيـل مـي  
ها اول اشيا  كه ساير انسان يابند درحالي احساس مي

كننـد و بعـد آن را خيـال و     را به حس ادراك مـي 
كننــد و صــورت ادراكــي كلــي  ســپس تعقــل مــي

علت ). 67/ مقدمه: 1376همو، (آورند  دست مي به
ها تفاوت آنها  تفاوت فرايند علم انبيا با ساير انسان

هاي  ي انسانقواي ادراك. از نظر قواي ادراكي است
عادي در مرحلة فطرت استعداد محض هستند و با 

هـا از هـم متفـاوت اسـت      آنكه استعدادهاي انسان
امـا قـواي   . اي از فعليـت ندارنـد   ولي هـيچ مرتبـه  

منـد   ادراكي انبيا و اوليا از همان بدو تولد، فضيلت
همـين علـت، انبيـا بـراي فهـم       و كامل است و بـه 

مند نمودن  فضيلت حقايق نياز به طي كردن مراتب
از آنجـا كـه انبيـا    . و تكامل قواي معرفتـي ندارنـد  

توانايي و شايستگي اتصال با عقل فعال و دريافت 
علوم افاضي را دارند، ابتدا از طريق وحي، معارف 

كنند، سپس با قوة خيال معارف عقلـي   را تعقل مي
هاي خيالي براي آنهـا   بخشند و صورت را تمثل مي
  .نمايند پس احساس ميكنند و س خلق مي

بندي ديگري، فراينـد عقـل    ملاصدرا در تقسيم
را بــه دو مرحلــة تشــكيكي و اشــتدادي برهــان و 

هـا   گويد برخي انسان او مي. نمايد كشف تقسيم مي
از طريق برهان و استدلال و برخي از طريق كشف 

رسند كـه هـر دو روش صـحيح اسـت      به علم مي
ا اگر بخواهد فاعل شناس). 426ـ427: 1371همو، (

دست آورد، بايد ابتدا روش برهـاني   باور صادق به
و استدلالي را بياموزد و سپس فضـايل اخلاقـي را   
كسب نمايد تا به مرحلة انكشاف حقـايق از عقـل   

بايـد دقـت   ). 475ـ ـ476: 1390همو، (فعال برسد 
كرد كـه برهـان و كشـف دو روش يـا دو فراينـد      

ناسايي كـه  فاعل ش. مستقل و در عرض هم نيستند
قوة عقلش در مرحلة عقـل بالملكـه اسـت، تـوان     

دســت آوردن  درك تصــورات و تصــديقات و بــه
علوم برهـاني را دارد؛ احتمـال خطـا در باورهـاي     

حـال اگـر فاعـل    . حاصله از اين روش وجود دارد
شناسا فضـايل اخلاقـي و عقلانـي را در حركـت     
جوهري و اشـتدادي وجـودي بـا سـعي و تـلاش      

و به مرحله انكشاف برسد، علـوم را   دست آورد به
كند؛ باورهاي افاضـي در   از عقل فعال دريافت مي

اين مرحله صـادق و خطاناپذيرنـد، زيـرا از منبـع     
علـت اعتبـار    انـد و بـه   الوهي و قدسي افاضه شده

فرايند كشف نيز مشـتمل  . منبع ايجاد باور، معتبرند
فراينـد وحـي   . بر دو فرايند وحـي و الهـام اسـت   

  . انبيا و فرايند الهام مختص اوليا استمختص 
هـاي شناسـا در اولـين مراحـل      علومي كه فاعل

نماينـد   رشد قوة عقل يعني عقل بالملكه، كسب مـي 
از ارزش و اعتبار بيشتري نسب به باورهـايي كـه از   

. آينـد، برخوردارنـد   دست مي فرايند حس و خيال به
ولــي باورهــاي برهــاني نيــز خطاپذيرنــد، بــا آنكــه 

وقتـي فاعـل شناسـا    . تمال بالايي در صدق دارنداح
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تر شود، بـه   مند گردد و قوة عقلاني او كامل فضيلت
باورهايي كـه  . رسد مرحلة عقل بالفعل و مستفاد مي

شـوند،   توسط عقل بالفعل و بالمستفاد دريافت مـي 
رود و از  خطاناپذيرند و احتمال كذب در آنهـا نمـي  

همـو،  (وند ش ـ دو فرايند وحي و الهـام حاصـل مـي   
؛ 17/ مقدمـه : 1376؛ همو، 810و  580، 195: 1371
  ).94: 1390؛ همو، 417: 1366همو، 

ملاصدرا ابتدا فرايند ادراك را بـه سـه فراينـد    
اشتدادي و تشكيكي حس، خيال و عقل، و فرايند 
عقل را به دو فرايند اشتدادي برهـان و كشـف، و   

يم فرايند كشف را به دو فرايند وحي و الهـام تقس ـ 
قابل توجه اسـت كـه از نظـر ملاصـدرا     . نمايد مي

فرايند وحي و الهـام نيـز تشـكيكي هسـتند، زيـرا      
رتبه نيستند؛ برخي از آنها بـر   تمامي انبيا و اوليا هم

برخي ديگر برتري دارند و از فرايند وحي و الهـام  
كننـد   علوم ارزشمندتر و والاتـري را دريافـت مـي   

؛ همو، 229: 1366؛ همو، 631و  56: 1371همو، (
همچنين براي هـر يـك   ). 67ـ69و  43ـ44: 1376

اي از قـوة عقلانـي را    از فرايندهاي عقلـي، مرتبـه  
كند؛ قوة عقل بالملكـه مخـتص فراينـد     معرفي مي

برهان و قوة عقل بالفعل و مستفاد مختص فراينـد  
فرايند كشف نيز مشتمل بر دو فرايند . كشف است

مخـتص انبيـا و    وحي و الهام است، فرايند وحـي 
  .فرايند الهام مختص اوليا است

  ملكه شدن فرايند فهم. 1ـ2
از نظر ملاصدرا اقوال و افعـالي كـه انسـان انجـام     

هر يـك از افعـال و   . است» حال«دهد در آغاز  مي
اگر . گذارند جاي مي اقوال اثري از خود در نفس به

آن افعال و اقوال تكرار شـوند، اثـر آنهـا در نفـس     
در . شـود  گير و مستحكم مي كند و جاي رسوخ مي

اين صورت، حالات ناپايدار به ملكـات راسـخ در   
تفـاوت حـال و ملكـه در    . شـوند  نفس تبديل مـي 

شدت و ضعف است و اين اشتداد موجب حصول 

صــورت . گــردد صــورت جــوهري در نفــس مــي
جوهري يا ملكة افعال و اقوال مسـتحكم شـده در   

نفسـاني موجـب   ملكة . شود نفس، خُلق ناميده مي
راحتي فعل  شود فاعل بدون درنگ و تأمل و به مي

ملكات دو نوع هستند، اگر افعـال و  . را انجام دهد
اقوالي كه در نفـس بـه صـورت جـوهري تبـديل      

اند از سنخ فضايل باشـند، فاعـل داراي ملكـة     شده
. مند خواهـد بـود   رو فضيلت فضايل است و از اين

ز سـنخ رذايـل   اما اگر ملكة حاصل شده در نفس ا
باشد، فاعل داراي ملكة رذايـل و صـفات ناپسـند    

  . شود مند محسوب مي رو رذيلت است و از اين
ملكات سازندة ماهيت و شاكلة وجودي انسان 

ملكات اعم از فضايل و رذايل، به دو نـوع  . هستند
: 1371همـو،  (شـوند   اخلاقي و عقلاني تقسيم مي

اگـر  . )26ـ ـ27: 1390؛ شكر، 1390؛ خزاعي، 828
صفتي كه ملكه شده است مربوط به كاركرد عقـل  
عملي باشد، ملكة اخلاقي است و اگر مربـوط بـه   

  .كاركرد عقل نظري باشد، ملكة عقلاني
ملاصدرا معتقـد اسـت عـلاوه بـر ملكـه شـدن       

تبديل  ملكهها، فرايند ادراك نيز به  صفات و ويژگي
يـك از   امـا سـؤال ايـن اسـت كـه كـدام      . شـود  مي

شوند؟ ملاصـدرا اعتقـاد    ادراك ملكه مي فرايندهاي
دارد فاعل شناسايي كه به مرتبة عقل بالفعل رسـيده  
است، بر اثر تكرار اتصال و اتحاد با عقل فعال و بر 
اثر تكرار مراجعة قوة عقـل بـه عقـل فعـال و مبـدأ      
فيــاض، داراي ملكــة رجــوع بــه ســاحت ربــوبي و 

فاد در اين مرحله به مرتبة عقل مسـت . شود قدسي مي
طـور دائمـي و    تواند بدون تلاش و به رسد و مي مي

هميشگي با مبدأ فياض و عقل فعال اتصال و اتحاد 
داشته باشد و در هـر لحظـه حقـايق اشـيا و صـور      

ــد  ــاهده نماي ــه را مش ــة كلي ــه . علمي ــن مرحل در اي
درنگ  معقولات و معلومات عقلاني از عقل فعال بي

؛ 307ـ308 :1366ملاصدرا، (شوند  بر او متجلي مي
  ).68/ مقدمه: 1376؛ همو، 102ـ103: 1390همو، 
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كنـد ايـن    مي خطورپرسش ديگري كه به ذهن 
است كـه چـرا ملاصـدرا اذعـان بـه ملكـه شـدن        
فرايندهاي حس و خيال بر اثـر تكـرار اسـتفاده از    
اين فرايندها توسط فاعل شناسا نكـرده اسـت؟ از   
نظر ملاصدرا فضايل اخلاقـي و عقلانـي در طـي    

به عبارتي، . اتب كمالي فرايند عقلي تأثيرگذارندمر
پس از برخوردار شدن از قوة عقـل بـالقوه، فاعـل    
شناسا بايد فضـايل اخلاقـي و عقلانـي را كسـب     
. نمايد تا قوة عقل او از قوه بـه فعـل تبـديل شـود    

فاعـل شناسـا   . ملكه از سنخ فضايل و رذايل است
ل بر اثر فضايل اخلاقي و عقلانـي بـه مرحلـة عق ـ   

رسد و در اين مرتبه نيز فاعل شناسـا بـا    بالفعل مي
قـدر بـه    كسب فضايل اخلاقي و عقلاني بيشـتر آن 

رسد كه به مرحلة عقل مستفاد و اتصال و  كمال مي
در واقـع،  . شـود  اتحاد دائمي با عقل فعال نائل مي

شـود و   استفاده از فرايند عقلي براي او ملكـه مـي  
عقل فعـال متصـل   تواند به  بدون درنگ و تأمل مي

در مرحلة عقـل بالفعـل، از آنجـا كـه فاعـل      . شود
شناسا واجـد تمـامي فضـايل اخلاقـي و عقلانـي      
نيست، اتصال و اتحاد دائمي با عقل فعال نـدارد و  
. بــراي اتصــال بــا آن بايــد تــلاش و ســعي نمايــد

بنابراين، از آنجا كه ملكه شدن فضـايل اخلاقـي و   
استفاده از فرايند عقلاني در فاعل شناسا در مرحلة 

شود، ملكه شدن اين فرايند مـورد   عقلي محقق مي
به عبارتي، ملكه شدن فرايند . قبول ملاصدرا است

وابسته اسـت بـه ملكـه شـدن فضـايل اخلاقـي و       
  . عقلاني در فاعل شناسا

بـريم كـه چـرا ملاصـدرا      اگر دقت كنيم پي مي
فضايل و رذايـل اخلاقـي و عقلانـي را در مرحلـة     

از نظـر او بـالاترين   . قلي طرح كرده اسـت فرايند ع
فضيلت اخلاقي وصول به حكمت عملـي اسـت و   
حكمت عملي يعني رعايت حد وسط و اعتـدال در  

حكمت عملي مبتني بر احكـام  . انجام افعال اخلاقي
بالاترين فضـيلت عقلانـي   . صادره از قوة عقل است

از نظر ملاصدرا حكمت نظري اسـت و آن عبـارت   
شخيص صدق و كذب باورها كه آن است از ملكة ت

بـر ايـن اسـاس،    . نيز از كاركردهاي قوة عقل است
ملاصدرا فاعل شناسايي را كه به مرتبة عقل رسـيده  

  .داند مند مي مند يا رذيلت است، فضيلت

  تحليل و بررسي اعتمادپذيري فرايند فهم. 2ـ2
از نظر ملاصدرا تـا زمـاني كـه قـواي مربـوط بـه       

و ادراك خيالي، يعني قوة  فرايندهاي ادراك حسي
اند، باورهـاي   حس و خيال به فعليت كامل نرسيده

كنند؛ فعليـت يـافتن    با احتمال كذب زياد توليد مي
شـود احتمـال كـذب باورهـاي      اين قوا موجب مي

موجدة آنها كمتر شود ولي باز هـم احتمـال خطـا    
وجود دارد و آنها خطاپذيرنـد، زيـرا موانـع ادراك    

ـ در آنهـا اثـر    ...، رذايل اخلاقـي و مانند نقص قوا ـ
. گذارد و از تأثير موانـع ادراك مصـون نيسـتند    مي

بنابراين، فاعل شناسا نبايد به باورهـاي حاصـل از   
قوة حس و خيال اعتماد كنـد، زيـرا اعتمادپـذيري    
اين فرايندها صددرصدي نيست، حتي اگـر قـواي   

از . مربوط به آنها به فعليـت كامـل رسـيده باشـند    
هـاي   تر، اين دو فرايند براي كسب گـزاره  مهمهمه 

كـارگيري آنهـا    انـد و بـا بـه    الهياتي سـاخته نشـده  
همـو،  (توان به باور ديني دسترسي پيـدا كـرد    نمي

  ).64: 1371؛ همو، 55ـ56و  35ـ40: 1376
بايد توجه داشت كه باورهـاي حاصـل از قـوة    

گاهي صورت خيـالي مبتنـي بـر    : خيال دو قسمند
ت و در اثر ارتباط با عالم مـاده و  ادراك حسي اس

دست آمده و صورت ارتقا يافته از مرتبه  طبيعت به
حس است؛ اين صورت نسبت به صـورت حسـي   

ــز . از تجــرد بيشــتري برخــوردار اســت گــاهي ني
صورت خيالي حاصل مشاهده و ارتبـاط بـا عـالم    
غيب است، به اين نحو كه صورت معقـول بـاطني   

و قـوة خيـال در نفـس    كند  از مرتبة عقل تنزل مي
. بخشـد  فاعل شناسا به آن نوعي تجسم و تمثل مي

اين صورت خيالي، تنزل يافته از صورت معقول و 
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كه صورت خيـالي قسـم    عالم عقول است درحالي
ــود   ــت ب ــاده و طبيع ــالم م ــه از ع ــا يافت . اول ارتق

هاي خيالي خلق شده توسط فاعل شناسـا،   صورت
و تمثـل   پس از تنزل از صورت معقـول و تجسـم  

هـاي معقـول صـادق و     پيدا كردن، ماننـد صـورت  
هاي خيـالي ارتقـا    خطاناپذير و معتبرند اما صورت

رود و  يافته از عالم حس، احتمال كذب در آنها مي
  ).444ـ445: 1390همو، (خطاپذيرند 

كه به بالاترين  شناساييبه عقيدة ملاصدرا فاعل 
ه مراتب كمالي قوة عقل، يعني عقـل مسـتفاد رسـيد   

است و از طريق وحي و الهام، معقولات را دريافت 
چنـين  . كند، داراي وجود بسـيط و سـعي اسـت    مي

تواند روابط خود بـا عـوالم منفصـل را     شخصي مي
كنـد،   كه عاقل است و تعقل مي حفظ كند و درحالي

نمايد؛ انبيا و اوليا از  آنچه را كه تعقل كرده تخيل مي
بسيط برخوردارند اند كه از وجود سعي و  اين دسته

تواننـد آنچـه را كـه     آنهـا مـي  ). 21: 1389اكبريان، (
ترين و برترين حواس  اند از طريق لطيف تخيل كرده

ظاهري، يعني گوش و چشم نيـز احسـاس نماينـد    
هاي حسي،  در نتيجه، ادراك). 48: 1371ملاصدرا، (

هـاي شناسـايي كـه بـه مرتبـة       خيالي و عقلي فاعل
اند،  و با عقل فعال متحد شده اند فعليت كامل رسيده

هـاي   هاي حسي و خيال فاعل خطاناپذيرند و ادراك
شناسايي كه در مراحل رشد و كمال هستند و هنوز 

همچنـين باورهـاي   . انـد، خطاپـذير   فعليت تام نيافته
هــاي شناســايي كــه داراي قــوة عقــل  عقلــي فاعــل

طـور   اند ولي فضايل اخلاقي و عقلانـي را بـه   گشته
اند و در مرحلة عقـل هيـولاني و    نكردهكامل كسب 

بالملكه هستند و از فرايند برهان و استدلال استفاده 
البتـه احتمـال صـدق و ارزش    . كنند، خطاپذيرند مي

باورهــاي حاصــله از عقــل بالملكــه در مقايســه بــا 
  . باورهاي حاصله از قوه حس و خيال، بيشتر است

 از نظر زاگزبسكي نيز فضايل اخلاقي و عقلانـي 
شـوند   در طول زمان توسط فاعل شناسا اكتساب مي
كننـد و   و در اثر تكرار در شخصيت فرد رسوخ مـي 

گردنــد  هــاي شخصــيتي او مــي   جــزو ويژگــي 

)Zagzebski, 1996: 127-139 .(هاي  در كسب ويژگي
تواند رشد كند و به كمـال   اكتسابي، فاعل شناسا مي

بــا ورود فضــايل، اعــم از ). Ibid: 102-106(برســد 
اخلاقي و عقلاني، به فرايند شناخت، سطح فضيلت 

بـه عبـارت ديگـر،    . كنـد  سطح معرفت را تعيين مي
سطوح فضايل در تعيين و ارزيـابي سـطوح فراينـد    

كـار   شوند و هرچه سطح فضايل به شناخت وارد مي
گرفته شده در فرايند شـناخت بـالاتر بـرود، سـطح     

ر و شـود و بـا تغيي ـ   اعتبار فرايند شناخت بيشتر مـي 
ارتقاي سطح فضـايل فاعـل شناسـا، سـطح فراينـد      

توان گفـت يكـي از    مي. كند شناختي او نيز تغيير مي
هاي ارتقاي فهم، ارتقاي فضايل مؤثر بـر فراينـد    راه

فضـايل معرفتـي   ). Idem, 2009: 81-83(فهم اسـت  
شوند و بر اثـر   وقتي توسط فاعل شناسا تحصيل مي

وة عقـل و  كننـد، ق ـ  تمرين در نفـس او رسـوخ مـي   
عواطف فاعـل شناسـا را بـه فراينـد معتبـر و قابـل       

نمايد و فاعل شناسـا   اعتماد براي شناخت تبديل مي
شـود بـه فهـم     از طريق اين فرايند معتبر موفـق مـي  

  . صادق دست يابد
زاگزبســكي و ملاصــدرا دربــارة تــأثير كســب 
فضايل اخلاقي و عقلاني بر اعتمادپـذيري فراينـد   

مچنين در اين نظر كه بـا ورود  اتفاق نظر دارند، ه
فضايل اخلاقي و عقلاني در فاعـل شناسـا و بـالا    
رفتن سطح فضـايل او، سـطح فراينـد فهـم بـالاتر      

ــاور نيــز بيشــتر   مــي ــالتبع ســطح اعتبــار ب رود و ب
هر دو انديشمند ارزشـمندي  . اند عقيده شود، هم مي

منـدي   و اعتمادپذيري فرايند را وابسته به فضـيلت 
اند؛ با بيشتر شدن فضايل فاعـل   نمودهفاعل شناسا 

يابـد و   شناسا، ويژگي اعتمادپذيري فرايند ارتقا مي
با ارتقاي فرايند، باورهاي منـتج از آن ارزشـمندتر   

. شوند و احتمال صدق بالايي را خواهند داشت مي
هر دو انديشمند بر تأثير ملكه شدن فضايل فاعـل  

كـه  شناسا بر فهـم اذعـان دارنـد، بـا ايـن مزيـت       
ملاصدرا به نحوة ملكه شدن فراينـد نيـز پرداختـه    

برتري دوم نظـر ملاصـدرا نسـبت بـه نظـر      . است
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زاگزبسكي در معرفي دو فرايند معتبر وحي و الهام 
  . هاي الهياتي است براي كسب گزاره

از نظر ملاصـدرا فراينـدهاي شـناختي از نظـر     
. دسترسي عمومي و اختصاصـي متفـاوت هسـتند   

ا، مانند ادراك حسي و خيـالي در  برخي از فراينده
دسترس همگـان هسـتند ولـي فراينـدهايي ماننـد      
ــدودي از    ــداد مع ــترس تع ــام در دس ــي و اله وح

البتـه در دسـترس همگـان نبـودن     . ها اسـت  انسان
شـود مـؤدي    فرايندهاي وحي و الهام موجب نمـي 

به باور صادق نباشند يا باورهـاي حاصـل از آنهـا    
  .ناموجه باشد

هاي شــناختي را بــه متعــارف و گلــدمن فراينــد
. كنـد  معمولي و نامتعارف و غير معمولي تقسيم مـي 

ــه در    ــتند ك ــدهايي هس ــارف فراين ــدهاي متع فراين
هاي معمولي مورد اسـتفادة عامـة مـردم قـرار      جهان
گيرند، برخلاف فرايندهاي نامتعارف كه اسـتفاده   مي

ه مـردم       از آنها در جهان هـاي معمـولي توسـط عامـ
از نظــر گلــدمن فقــط فراينــدهاي . متــداول نيســت

متعارف مؤدي به صدق هستند و باورهـاي حاصـل   
-Goldman, 1992: 105(از آنها نياز به توجيه نـدارد  

اما از نظر آلسـتون و زاگزبسـكي فراينـدهاي    ). 126
نامتعارف و اختصاصي نيز مؤدي به صدق هسـتند،  
اگر قابليت توليد باور صادق را داشـته باشـند و در   

ورت باورهاي حاصل از آنها نيازمنـد توجيـه   اين ص
آنچه در اين نـوع از فراينـدها اهميـت دارد،    . نيست

 ,Alston(توانايي آنها در توليـد بـاور صـادق اسـت     

1982: 12; Zagzebski, 1996: 181-183.(  
ــام   ــدهاي وحــي و اله از نظــر ملاصــدرا فراين
اختصاصي هستند و عامـة مـردم بـه آن دسترسـي     

شناسا بايد شايستگي استفاده از ايـن  ندارند، فاعل 
فراينــدها را داشــته باشــد لــذا تعــداد معــدودي از 

بـه ايـن فراينـدها    ) انبيـا و اوليـا  (هاي شناسا  فاعل
همچنين فرايندهاي وحي و . كنند دسترسي پيدا مي

الهام بيشترين توانايي و قابليت در توليد باورهـاي  

آنهـا   صادق را دارند، بنابراين باورهاي حاصـله از 
  . صادق هستند و به توجيه نياز ندارند

شناسان درجة اعتمادپـذيري يـك    از نظر معرفت
تعــداد : فراينــد معرفتــي بــه دو امــر وابســته اســت

باورهاي صادق توليـدي از آن فراينـد و توانـايي و    
). 1389پيكاني، (قابليت فرايند در توليد باور صادق 

ينـد  به عبـارتي، معيـار تشـخيص اعتمادپـذيري فرا    
معرفتي كمي و كيفي است، هرچه تعـداد باورهـاي   
صادق توليدي فرايند زياد باشد و هرچـه قابليـت و   
ميزان توليد باورهاي صادق يك فرايند بيشتر باشـد  

از . از درجة اعتمادپذيري شديدتري برخوردار است
نظر ملاصدرا درجة اعتمادپذيري فرايندها تشكيكي 

وحـي و الهـام    است؛ درجـة اعتمادپـذيري فراينـد   
شديدتر از فرايند عقل است، زيرا فرايندهاي وحـي  

كننـد و   و الهام هميشه باورهـاي صـادق توليـد مـي    
كاذب بودن باورهاي حاصل از آنها محتمل نيسـت  
ولي احتمال دارد فراينـد عقـل بـاور عقلـي كـاذب      

درجة اعتمادپذيري فرايند عقـل نيـز از   . توليد نمايد
و درجـة اعتمادپـذيري   فرايند خيال شديدتر اسـت  
  .فرايند خيال، از فرايند حس

ــة     ــد در درج ــت فراين ــدرا كيفي ــر ملاص از نظ
كيفيـت فراينـد وابسـته    . اعتمادپذيري آن مؤثر است

اي كـه فراينـد در آن    است به كيفيت بسـتر و زمينـه  
بستر و زمينة ايجاد فرايند، فاعـل  . شكل گرفته است

ر باشد، مندت هرچه فاعل شناسا فضيلت. شناسا است
بـه عقيـدة وي كيفيـت    . كيفيت فراينـد بهتـر اسـت   

مندي فاعل شناسا  فرايند ارتباط مستقيمي با فضيلت
ــي و  . دارد ــا كســب فضــايل عقلان فاعــل شناســا ب

ــي  ــي موجــب م ــناختي   اخلاق ــدهاي ش شــود فراين
منـدي فاعـل    باكيفيت داشته باشد و هرچه فضـيلت 

تـر  شناسا بيشتر باشد، كيفيت فراينـد شـناختي او به  
فرايند مؤدي بـه صـدق ابـزار توليـد بـاور      . شود مي

منـدتر   صادق است، هرچه فرايندها بهتر و فضـيلت 
عمل نمايند، باور صادق معتبرتري از نظـر كيفـي و   
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  .آورند بار مي باورهاي صادق بيشتري از نظر كمي به
وسيلة آگاهي از  از نظر ملاصدرا فاعل شناسا به
علم به گـزارة   مؤدي به صدق بودن فرايند حصول

P  شـود  مـي است كه گزارة ياد شده برايش توجيه .
دانـد فراينـد وحـي و     طور مثال، فاعل شناسا مي به

الهام خطاناپذيرند، پس باورهـاي حاصـل از آنهـا    
نيازمند توجيـه نيسـت، ولـي چـون فراينـد ادراك      

دانـد، بـا توجـه و     حسي و خيالي را خطاپذير مـي 
يـن فراينـدها را   دقت بيشتري باورهاي حاصل از ا

دنبـال ادلـه و شـواهدي بـراي      پذيرد و حتي به مي
  .پذيرش اين نوع از باورها است

آگاهي از مؤدي به صدق بودن فرايند شناختي، 
اگر فاعل . از نوع آگاهي فراباور و درجة دوم است

شناسا به ماهيت باور و شـواهد و ادلـة صـدق آن    
و اگر آگاهي داشته باشد، داراي آگاهي درجة اول، 

ــة     ــاور و درج ــد ب ــد مول ــذيري فراين ــه اعتمادپ ب
اعتمادپذيري آن آگاهي داشته باشد، داراي آگـاهي  

نظريـة ملاصـدرا ايـن    . درجة دوم يا فراباور است
قابليت را دارد كه فاعل شناسـا عـلاوه بـر آگـاهي     

، )ماهيـت بـاور  (درجة اول به صدق يا كذب باور 
ــا     ــذيري يـ ــه اعتمادپـ ــة دوم بـ ــاهي درجـ آگـ

  .ادناپذيري فرايند توليد باور نيز داشته باشداعتم
لازم بــه ذكــر اســت كــه نظريــة اعتمــادگرايي 

گرايانـه شـكل گرفتـه و     فرايندي در بستر طبيعـت 
در واقـع،  . بيشتر ناظر بـه معرفـت ادراكـي اسـت    

هاي  هاي پيدايش نظريه گرايي يكي از زمينه طبيعت
 .گرايانه، از جمله اعتمادگرايي فرايندي اسـت  برون

شـناختي،   گرايي از منظر متافيزيكي و هستي طبيعت
يعني هستي منحصر در عالم طبيعت است و هـيچ  
نيــروي فــوق طبيعــي در طبيعــت دخالــت نــدارد 

گرايـي در دو بعـد    طبيعـت ). 686: 1386خاتمي، (
. شناختي و وجودشناختي مطرح شده است معرفت

هــاي  شــناختي نظريــه هــاي معرفــت تعمــيم مؤلفــه
گرايانه به وحي و علم  با بستر طبيعت اعتمادگرايي

  .شود انبيا، نوعي از الهام از آن نظريه محسوب مي

  گيري بحث و نتيجه
هاي فاعل شناسـا را بـه دو دسـتة     ملاصدرا آگاهي

كند و مجموعة آنها  علوم يقيني و كشفي تقسيم مي
از نظـر او حكمـت بـالاترين    . نامـد  را حكمت مي

ن آن وابسـته بـه   دسـت آورد  مرتبة علم است و بـه 
همچنـين از  . كسب ملكة فضايل عقلاني و اخلاقي

نظر او، كسب فضايل اخلاقـي مقدمـة وصـول بـه     
فاعل شناسا با تزكيـه  . باور صادق خطاناپذير است

تواند رذايل اخلاقي را از نفس بزدايد  و تهذيب مي
و با كسب فضايل اخلاقي زمينه و بسـتر اتصـال و   

مهيا كند، سپس به عقل اتحاد نفس با عقل فعال را 
شـود و علـوم عقلـي و باورهـاي      فعال متصل مـي 

فاعـل  . كنـد  صادق خطاناپذير را از آن دريافت مي
شناساي واجد حكمت عملي و حكمت نظري بـه  

مندي رسيده و باورهـاي او   بالاترين مرتبة فضيلت
كسـب فضـايل اخلاقـي و    . صادق و خطاناپذيرند

عادت و سـپس  عقلاني در فاعل شناسا از حال به 
  . شود به ملكه تبديل مي

راي   ملاصدرا سه فرايند حس، خيال و عقل را بـ
كسب سـه نـوع معرفـت حسـي، خيـالي و عقلـي       

كند كه فرايند عقلي خود مشـتمل بـر دو    معرفي مي
فرايند برهان و كشف است و فرايند كشـف بـه دو   

باورهاي حاصل . شود فرايند وحي و الهام تقسيم مي
س، خيال و برهان، اعتمادپذيرنـد و  از فرايندهاي ح

باورهاي حاصل از فرايند عقلي كشفي اعتمادپذير و 
از نظـر او اگـر فاعـل شناسـا اتصـال      . خطاناپذيرند

كار گيري فراينـد   دائمي به عقل فعال داشته باشد، به
  .شود عقلي براي او ملكه مي

 اعتمــادگرايهــاي  ملاصــدرا نيــز ماننــد نظريــه
عتمادپـذيري را بـراي كسـب    فرايندي، فرايندهاي ا
كند و ميان فرايندهاي اعتمادپذير  معرفت معرفي مي

خطاپذير و فرايندهاي اعتمادپذير خطاناپذير تمـايز  
او فراينـد اعتمادپـذير خطاناپـذير را بـراي     . نهد مي
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كنــد و  كسـب باورهــاي دينــي صـادق معرفــي مــي  
يعني انبيا و (ها  كند كدام دسته از انسان مشخص مي

همچنين مانند . به اين فرايندها دسترسي دارند) اوليا
ــه ــيلت   نظري ــادگراي فض ــاي اعتم ــة   ه ــرا، درج گ

مندي بستر  اعتمادپذيري فرايند را وابسته به فضيلت
دانـد؛   گيري باور، يعني فاعل شناسا مي و زمينة شكل

منـدتر باشـد، شـدت و     هرچه فاعل شناسا فضـيلت 
  .درجة اعتمادپذيري فرايند بالاتر است
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